
فروردین‌ماه سال 
گذشته بود که 
خبر آمد پلیس 

از روز شنبه، 26 
فروردین‌ماه سازوکار 
جدیدی برای برخورد 

با کشف حجاب 
دارد؛ یکی از این 

سازوکارها، توقیف 
سیستمی خودروها 
بود. این خبری بود 

که احمدرضا رادان، 
فرمانده فراجا داد و 
گفت که در اجرای 

این سازوکار، از 
فناوری و تجهیزات 

پیشرفته برای 
شناسایی افراد خاطی 

استفاده می‏شود. 
احتمالًا منظور او 
از این تجهیزات 

پیشرفته؛ دوربین‏های 
مداربسته، ماموران 

نیروی انتظامی و افراد 
متفرقه‏ای است که 

از سوی این نهاد، به 
سامانه شکایت از 

شهروندان دسترسی 
پیدا کرده‏اند
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از جامعه چه خبر؟

80 درصد زباله‏گردها اتباع‏اند
رضا محمدی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری تهران گفت: »براســاس ماده ۱۶ قانون 
پســماند، زباله‏گــردی جرم اســت؛ امــا جریمه‏ای 
کــه در قانــون برای این جــرم در نظر گرفته شــده، 
بازدارندگی لازم را ندارد.« به گزارش ایسنا، محمدی 
درباره دســتوری که از سوی مقامات قضایی جهت 
جمع‏آوری زباله‏گردی گرفته شــده، گفت: »در یک 
بازه زمانی یک‏ماهه توانســتیم در ســطوح مناطق 
۲۲گانه، حدود ۸۰ درصد زباله‏گردها و مافیای آن را 
جمع‏آوری و مراکز را پلمب کنیم.« به گفته او، بیشتر 
زباله‏گردهــا اتباع هســتند که با دســتورات قضایی 
گرفته‏شــده آنها ردِ مرز شــدند. مدیرعامل سازمان 
پسماند درباره فعالیت اتباع به‏عنوان پاکبان در سطح 
شــهر گفت: »در قراردادهایی که میان شهرداری و 
پیمانکاران منعقد شده، عنوان بهره‏مندی از نیروی 
اتباع مجاز که دارای مدارک هویتی و ســاکن کشور 

هستند، درج شده است.«

هشدار پلیس درباره موبایل
فیروز کشــیر، معاون اجتماعــی و فرهنگی ترافیک 
پلیس راهــور تهران دربــاره حواس‏پرتــی رانندگان 
هشــدار داد و گفــت: »متاســفانه در بســیاری از 
تصادفات شاهد هستیم که علت حادثه، عدم‏توجه 
کافی راننده به جلو است. هرچیزی مانند دخانیات، 
تلفن همراه، خوردن و آشــامیدن باعث حواس‏پرتی 
راننــده شــده و توجه کافــی را از راننــده می‏گیرد، 
بنابراین ممنوع است.« او ادامه داد که به‏عنوان مثال 
همه رانندگان می‏دانند اســتفاده از تلفن همراه در 
حین رانندگی باعث حواس‏پرتی راننده می‏شود؛ اما 
متاسفانه هنوز هم این اشتباه را تکرار می‏کنند و این 
مسئله به یک عادت بد در رانندگان تبدیل شده است 
که می‏تواند فجایع بســیاری رقم بزند. کشیر گفت: 
»در ایــن فاصله چند ثانیه‏ای که رانندگان در پشــت 
چراغ قرمز متوقف هستند، آنقدر سرگرم تلفن همراه 
خود و فضای مجازی هستند که حتی کشیدن ترمز 
دســتی را هنگام توقف فراموش کرده و این‏چنین با 

خودروی جلویی برخورد می‏کنند.«

‏روایتی از جلسه پُرتنش 
شورای شهر تهران

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی 
شهر تهران درباره علت ترک صحن شورا توسط هفت 
نفر از اعضا در جلســه دو روز پیــش گفت: »خروج 
هفت نفر از اعضای شــورا از صحن جلســه به‏معنی 
قهر کردن نبود، بلکه این تعداد از نمایندگان پارلمان 
شهری با تمدید زمان جلسه موافق نبودند. علت این 
مخالفت نیز آن بود که تعدادی از اعضای شورا معتقد 
بودند، مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین 
که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر 
است در جلسه جداگانه‏ای ادامه پیدا کند.« او ادامه 
داد: »متاسفانه قبل از این‏که تعدادی از اعضا جلسه 
را تــرک کنند و چه بعد از آن، بعضی دیگر از اعضای 
شــورا ادبیات خاصــی را علیه برخی دیگــر از اعضا 
اســتفاده کردند. درواقع در این جلسه شاهد وقوع 
حادثه تلخی در زمینه شــکل نامناسب پاسخ‏دهی 
برخــی اعضای شــورا به بعضی دیگر ـ کــه به انجام 
وظیفه قانونی خودشان در حوزه نظارت بر عملکرد 

شهرداری می‏پردازند ـ بودیم.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

یک صفحه در اینستاگرام دارم که در زمینه کودک فعالیت می‏کند. 
ما برای مراسم کودکان برنامه اجرا می‏کنیم. به من پیام داده‏اند اگر 
تا ســاعت 11 مراجعه نکنی، صفحه‏ات را می‏بندیم.« ساعت از 10 
گذشته و منتظر یک زن چادری است. کنارش زن دیگری ایستاده، 
زن میانسالی با مانتوی بلند، چادرش را به مراجعه‏کننده قبلی امانت 

داده تا برود کارش را انجام دهد و برگردد.
در ورودی زنان، سه زن پشت کابین‏های شیشه‏ای نشسته‏اند. 
مراجعه به آنجا تنها برای ترخیص خودروســت. زنی وارد می‏شــود. 
روسری و مانتویی قابل‌قبول از نظر نیروی انتظامی به تن و سر کرده. 
زن اما نگاه نافذی به او می‏کند. زن جوان به پیامک پلیس اعتراض 
دارد: »روســری ســرم بود که برایم پیامک حجاب آمد.« زن پلیس 
پاسخ می‏دهد که روسری مشکی سرتان نکنید، روسری مشکی را 

با مو اشتباه می‏گیرند.
کنار ورودی زنان، درســت جایی که یک دودکش نقره‏ای بیرون 
زده، بنر بزرگی به دیوار چسبیده، چهار ردیف پشت‌هم قرار گرفته‏اند 
کــه آدرس و اســم 47 پارکینگ طرف قرارداد با نیــروی انتظامی را 
نشان می‏دهد اما هر کس که آدرس‏ها را می‏بیند، تعجب می‏کند. 
جاده مخصوص کرج، خیابان خاوران، شــوش، پاسگاه نعمت‏آباد، 
شهرری، خیابان دماوند، افسریه، یافت‏آباد، کهریزک، زین‏الدین و... 
چنــد آدرس هم در یافت‏آباد و خیابان حافظ و تهرانپارس هم دیده 
می‏شود که همیشه ظرفیتش تکمیل است؛ پارکینگ‏هایی که بین 
یک‏‏ونیم ساعت تا 30 دقیقه ساختمان پلیس امنیت اخلاقی فاصله 
دارند. زنی مشــغول صحبت با تلفن اســت. دنبال راننده جرثقیل 
قبلی می‏گردد که ماشین‏شان را به پارکینگ منتقل کرده بود؛ دفعه 
پیش برای خودروی پژو 206، دومیلیون پول جرثقیل گرفتند، این‌بار 
ماشین راوفور را می‏خواهند توقیف کنند و جرثقیل از آنها 7 میلیون 
تومان خواســته. چرا؟ چون خودرو شاسی‏بلند است و نمی‏شود با 
یدک‏کش آن را جابه‏جا کرد. زن مستأصل زیر بنرهای پلیس ایستاده 

و چندین تماس برقرار می‏کند.
»خانم برید، مفتح باکری آنجا جا دارد.« این را سربازی خطاب به 
چندنفر که دنبال پارکینگ خالی می‏گشتند، می‏گوید. مفتح باکری 
ســاعت 11 صبح اول هفته، نزدیــک 30 دقیقه با خیابان ناظریان 
قمی – محل پلیس امنیت اخلاقی – فاصله دارد. پارکینگ پر از جای 
خالی است و متصدی می‏گوید که قبض ندارند. بنابراین نمی‏تواند 

خودروی جدیدی هم تحویل بگیرد:
*»کی قبض‏دار می‏شوید؟« 

*»سه، چهار روز دیگر.«
پارکینگ مفتح باکری، محوطه‏ای روباز دارد. چندین یدک‏کش 
آنجا منتظر ماموریت‏اند. راننده یکی از آنها می‏گوید که پول جرثقیل 
مستقیماً به حساب آنها واریز نمی‏شود. نیروی انتظامی واریزی‏ها را 
برایشان انجام می‏دهد. بنابراین خودشان نمی‏توانند به‏طور مستقیم 

ماشینی را جابه‏جا کنند. 

50 کیلومتر رانندگی با خودروی توقیفی  �
زنــان و مردان جوان آمده‏اند تا خودروی‏شــان را از این پارکینگ 
تحویل بگیرند. اغلب، عکس‏های قبل و بعد دارند؛ از کیلومترشمار، 
بدنه خودرو و... تا تجربه‏ای مانند محسن نداشته باشند. »محسن«، 
مرد جوان حدوداً 40 ساله‏ای است که پس از سومین پیامک حجاب 
پلیس برای توقیف خودرو‏اش اقدام کرد اما با ماجرای عجیبی مواجه 
شد. او دوشنبه هفته پیش به دو پارکینگ در تهران مراجعه کرد؛ یکی 
در خیابان دماوند و دیگری در محدوده سیدخندان که هر دوی آنها 
اعلام کردند ظرفیت‏شــان پر اســت و باید به کلانتری مراجعه کند. 

درحالی‏که محسن به چشم دیده که جای خالی دارند. محسن هم 
برای توقیف خودرو به کلانتری همان منطقه مراجعه می‏کند. روند 
تحویل خودرو نزدیک 10 ســاعت طول می‏کشد تا درنهایت برگه‏ای 
به او داده می‏شــود. در این مدت هم خــودرو در پارکینگ کلانتری 
توقیف بوده. آنها محل را ترک می‏کنند و شــب برایشان پیام می‏آید 
که خودرو تحویل پارکینگ داده شده است. محسن اما در کلانتری 
از تمام اجزای خودرو عکس می‏گیرد، از کیلومترشــمار، آمپر بنزین 
و... بعد از یک‌هفته با پایان زمان توقیف خودرو، برای ترخیص اقدام 
می‏کند. به پلیس امنیت اخلاقی، بانک و... مراجعه می‏کند. دو، سه 
میلیون تومان هم هزینه‏های ترخیص را پرداخت می‏کند و به سمت 
پارکینگ می‏رود. پارکینگ در محدوده اتوبان زین‏الدین، کنار اتوبان 
یاســینی شــرق قرار دارد. در پارکینگ اما شیشه تمام خودرو پایین 
بود. او می‏گوید شاید به‌دلیل گرما بوده اما همین اقدام، گرد و خاک 
زیادی را وارد ماشــین کرده بود. وقتی سوار ماشین می‏شود متوجه 
کیلومترشمار می‏رود. درحالی‏که قبل از تحویل خودرو میزان کیلومتر 
حدود 27 هزار بوده، موقع تحویل عدد 53 هزار را نشــان می‏دهد: 
»عکس‏ها را که مقایســه کردم، متوجه شدم خودرو من 50 کیلومتر 
تردد داشته. درحالی‏که از کلانتری تا پارکینگ 19 کیلومتر است و اگر 

با جرثقیل منتقل شده باشد که هیچ مسافتی نباید اضافه می‏شد.« 

واریز پول جرثقیل به حساب شخصی �
به گفته این شــهروند، دو شماره حســاب در برگه ترخیص بود، 
مبلغ پارکینگ و مبلغ جرثقیل، مبلغ پارکینگ را باید به شماره حساب 
مربوطه واریز کرد و مبلغ جرثقیل را در پارکینگ. برای جرثقیل باید 
یک میلیون و 860 هزار تومان واریز می‏شد اما همان‏جا شماره کارت 
دیگری دادند و گفتند که به این شــماره واریز کن؛ شــماره مربوط 
به حســاب شــخصی یک خانم بود: »این پول را همان اول قبل از 
اینکه ماشین را از پارکینگ خارج کنم، از من گرفتند. وقتی متوجه 
کیلومتر‏شمار ماشین شــدم، به متصدی پارکینگ اعتراض کردم و 
عکس‏ها را نشــان دادم و گفتم که ماشینم با جرثقیل منتقل نشده 
است. تا حرف از شکایت زدم و اعلام کردم که این موضوع را پیگیری 
می‏کنم بلافاصله از من شماره کارت خواستند که پول را برگردانند. 
اما بعد از آن به کلانتری رفتم و گفتم که می‏خواهم شکایت کنم.« او 
ادامه می‏دهد: »در کلانتری به من گفتند که نیاز به شکایت نیست 
و شــماره مسئول پارکینگ را به من دادند. من هم تماس گرفتم و از 
من شماره حســاب گرفتند. بعد از تماس‏های مکرر درنهایت برایم 
یک میلیــون و 400 هزار تومــان واریز کردند و 400 هــزار تومان را 
نگه داشتند.« می‏پرسد که 50 کیلومتر را کجا رفته‏اند؟ چه تخلفی 
کرده‏اند؟ چه چیزی با ماشینش جابه‏جا کرده‏اند؟ »از این‌سر شهر 
تا آن‌ســرش، 70 کیلومتر اســت، چطور برای چنین فاصله‏ای 53 
کیلومتر ماشینم حرکت کرده است. در کلانتری حتی حاضر نشدند 
شکایت من را ثبت کنند. به سامانه 197موضوع را اعلام کردم، ثبت 
شد اما خبری به من ندادند. من مستندات کافی دارم و این موضوع 
را از نهادهای قضایی پیگیــری خواهم کرد.« او می‏گوید که برخی 
کلانتری‏ها ماشین را خودشان به پارکینگ منتقل می‏کنند، اما پول 

جرثقیل می‏گیرند.

انتقال صوری خودرو با جرثقیل �
اما این تنها روایت محسن نیست. سعید، جوان دیگری است که 
بعد از سومین پیامک پلیس، برای توقیف خودرو اقدام کرده چراکه 
نمی‏خواســته در خیابان یا در اتوبانی ماشینش را توقیف کنند. او 
هم همین پروســه را طی می‏کند و خــودرو را بدون جرثقیل تحویل 

ســاختمان، دیوار به دیوار کلانتری 137 نصر یا همان گیشاست؛ 
ساختمانی با درهای ســبز کم‏رنگ که هر روز صبح تعداد زیادی از 
شــهروندان با برگه‏هایی در دست مقابلش ایستاده‏اند. ورودی زنان 
و مردان جداســت. در صف مردان، اغلب راننده‏های تاکســی‏های 
اینترنتــی قــرار گرفته‏اند که چندیــن روز از توقیف خودروی‌شــان 
گذشته و تنها راه درآمدشان قطع شده: »5 روز است ماشینم توقیف 
شــده، دارم دیوانه می‏شوم.« مرد مستأصل ایستاده و منتظر است 
نوبتش شــود. هنوز هفت روز از توقیف خودرواش نگذشته اما آمده 
تا چانه‏زنی کند، تخفیف بگیرد و زودتر ماشینش را از توقیف درآورد: 
»آقا اصرار نکن، گفته‏اند به‏هیچ وجه تســامح نکنید.« این را سرباز 
جوان مقابل در سبزرنگ ورودی آقایان، خطاب به راننده‏ها می‏گوید. 
آنها درمانده ایســتاده‏اند تا شــاید گشایشی شــود: »خانم من که 
نمی‏توانم به‏طور مرتب مسافرم را از آینه دید بزنم تا نکند روسری‏‏اش 
افتاده باشد. وســط اتوبان نمی‏توانم بروم روسری‏اش را گره بزنم.« 
راننده این را با عصبانیت می‏گوید و به نفر جلویی نگاه می‏کند. او هم 

تایید می‏کند. دردشان مشترک است.
ســاعت 10:30 صبح روز گذشــته، نزدیک 50 نفر در صف‏ها و 
گروه‏های مختلف، در بن‏بست پارک ایستاده‏اند. تعدادشان نسبت 
به روز قبل از آن یعنی شــنبه، بیشــتر اســت. اغلب برای ترخیص 
آمده‏اند، بیشترشــان هم مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان برای 
جرثقیل و چندصد هزار تومان برای پارکینگ و دو تا سه میلیون تومان 

برای عوارض و جریمه خودرو پرداخت کرده‏اند.
زنان و مردان پیر و جوان، هر دقیقه به جمعیت اضافه می‏شوند، 
کلافه و بلاتکلیف. نگاه‏ها پرسشگر اســت. جلوی در ورودی زنان، 
مراجعه‏کننده‏ دارای معلولیتی روی ویلچر نشســته. زن میانسالی 
که برای مراجعه به پزشــک همراه با خواهرزاده‏اش به تهران آمده و 
زمانی‏کــه چندنفر به کمک آمده بودند تا او را از خودرو خارج و روی 
ویلچر قرار دهند، حین جابه‏جایی روسری از سرش سُر خورده و روی 
شانه افتاده. درست همان‌موقع عکسی از او گرفته‏اند و سومین پیام 
برای مالک خودرو رسید. او آمده بود تا توضیح دهد. باید به اصفهان 
برگردنــد و نمی‏توانند یک هفته خودرو را توقیف کنند. جلوتر از او، 
صدای اعتراض زنی بلند می‏شــود. نگاه‏ها به سمتش بر می‏گردد. 
همه از وضعیت پیش‏آمده، منتقدند. بن‏بست پارک از فروردین‌ماه 
ســال گذشــته که ســاختمان پلیس امنیــت اخلاقــی از خیابان 
خالداسلامبولی به محله کوی نصر منتقل شد، صبح تا بعدازظهر، 
پر از جمعیتی اســت کــه برای ترخیــص خــودرو و تعیین‏تکلیف 
دستگیرشدگان در ماجرای حجاب مراجعه می‏کنند. اهالی از این 
وضعیــت ناراضی‏اند. هر روز تعداد زیــادی خودرو در محل متوقف 

می‏شود و آدم‏های زیادی دور هم جمع می‏شوند.  
در ورودی ســاختمان، صف مردان طولانی اســت. لابه‏لای آنها 
هم زنانی راه‏شــان را باز می‏کنند تا از در آقایان وارد مرکز شــوند. زن 
با چشــمانی اشــکی برمی‏گردد. به او اجازه ورود نمی‏دهند چون 
چادر سرش نیست. آنجا هم چادری به مراجعه‏کنندگان نمی‏دهند. 
می‏گوید که نمی‏دانســته باید چادر سرش باشــد. مانتوی او تا زیر 
زانوست اما اجازه ورود نمی‏گیرد. منتظر به میله آهنی کنار در تکیه 
می‏زنــد تا بلکه زنی با چادر بیاید و چادرش را به امانت بگیرد: »من 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

چنــد روایــت از شــهروندان منتظــر در مقابــل 
ســاختمان پلیس امنیــت؛ آنها کــه چندین روز 
منتظر جای خالی پارکینگ بودنــد و افرادی که 
خودروهای‌شــان را به‏صورت صوری به پارکینگ 
منتقــل امــا پــول انتقــال را پرداخــت کرده‏اند

توقیف‏های پولساز
 گزارش »هم‏میهن« از چند روز مراجعه به پلیس امنیت 
و پارکینگ‏های خودرو و استیصال شهروندان 


